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Weather in East Azerbaijan Province

Persian transcript:

محسن:  به لَحاظِ آب و هَوایی چه طُوره؟
نِگار: اَز نَظَر آب و هَوایی، آب و هَوایِ کوهِستانی داره که سَرد و خُشک هَستش؛ زمستونای[زِمستان هایِ] سرد داره؛ خُشکه[خُشک است] کامِلاً هَوا. اونجا بَعد خیلی کوه هایِ بُلند دُور و بَرِ تبریز هست؛ کوه هایِ خیلی مَشهور مِثلِ مَثلاً س.. اَلبَتِه سَبَلان... سَهَند تو اُستانِ آذَربایِجانِ شَرقیه[شَرقی است] وَلی سَبَلان که یکی از کوه هایِ مَشهورِ مَعروفه[مَعروف است] تو ایران، تویِ اَردِبیل واقِع شده ولی همه یِ این ها نَزدیکند[نَزدیک هستند]. 
محسن: نزدیکند به تبریز و خودِ آذَربایِجانِ شَرقی!
نگار: بله نزدیکند کُلاً کوه هایِ با اِرتِفاع هایِ زیاد دُور و بَرِ ایران، با اِرتِفاعِ زیاد دُور و بَرِ تَبریز هَستِش.
محسن: خُب، بَعد بارَندِگی چه طوره؟ مَثلاً در زِمِستان که خیلی سرده[سرد است]؟
نِگار: بارَندِگی! می گم[می گویَم] سَرمایِ بیشتر.. خیلی سرد و خشکه؛ سَرمایِ خُشکی داره ولی بارندگی که صَد در صَد داریم؛ بَرف می آد[می آید]، بَرف هست حَتماً. تو سال هایِ اَخیر کمتر شده ولی خُب زِمِستونای[زمستان هایِ] خیلی سَختی داشته، سال ها خیلی قدیم و این ها.. 
مُحسن: یَعنی پَس زِمستونایِ سَختی داره؟
نگار: بله نِسبَت به قسمتای[قِسمَت هایِ] دیگه ی[دیگر] ایران زمستونای سخت داره.
محسن: و برف هم خب که [دارید]. چه قَدر بَرف می آد؟ آیا مَثلاً مِقدارِش زیاده؟ کَمه[کَم است]؟
نگار: بله، به دَفَعات مُختلِف می آد[می آیَد]. مَثلاً شایَد بگم[بِگویَم] این روزا[روزها] مَثلاً تو این سالایِ[سال هایِ] اَخیر بگم مَثلاً حُدودِ پَنج شیش بار شایَد بَرف اومده[آمَده]. بعد مِقدارِش مَثلاً تا ده سانت..
محسن: تا دَه سانت! بَعد تو تبریز ما رودی هم داریم؟
نِگار: بله. از خود داخِل شَهر تبریز رودِ... بهش[به آن] به تُرکی می گند[می گویند] آجی چای، چای به ترکی رود و آجی هم یَعنی تَلخ. حالا اِسمِ فارسیش من یادَم نیست. ولی رودِ تَلخ به خاطِرِ این که فِکر کنم. آبش[آب آن] خیلی خیلی شور بوده و خیلی مَزِه یِ خیلی.. مثلاً آب سختی داشته.
محسن: هَنوزَم[هَنوز هَم] یَعنی آب داره این رودخونه؟
نِگار: تا یه[یک] حَدّی، نه خیلی زیاد؛ خیلیش[خیلی از آن] خُشک شده اَلآن. اون[آن] قِسمَتیش[قِسمَتی از آن] که از تویِ داخِلِ شَهر رَد می شه[می شود] اَصلاً خشکه[خشک است] اَلآن. نه خیلی...
محسن: رودخانه یِ آجی چای
نِگار: اون از داخِلِ خودِ تبریز رَدّ می شه ولی فکر می کنم که دُور و بَرا [دُور و بَر ها] هَم رودخانه هایِ دیگه[دیگر] هَستِش من الآن یادَم نیست.
محسن: آهان! چِشمِه، رودخونه هست! چون اگه[اَگر] بارَندِگی شما می گید[می گویید] خوبه[خوب است] بایَد چشمه ها رودخونه باشه[باشَد].
نِگار: بله چشمه و این ها هستش  چشمه و این ها هستش زیاده[زیاد است]...

English translation:

Mohsen: What is the climate like?

Negar: It [Azerbaijan] is in the mountains. The climate is cold and dry. It has very cold and dry winters. There are high mountains surrounding Tabriz; some very famous mountains such as Sabalan and Sahand, located in Eastern Azerbaijan. But the most popular mountain in Iran which is located in Ardebil is Sabalan. However, they are all close. 

Mohsen: Close to Tabriz and Eastern Azerbaijan!

Negar: Yes, they are close. In general, there are plenty of high mountains around Iran. There are also high mountains surrounding Tabriz. 

Mohsen: Well, what’s the precipitation like? Is it very cold in winters?

Negar: Precipitation! I’m saying, it is colder…very cold and dry; it has very dry, cold winters, but the precipitation is one-hundred percent. It snows. There is definitely snow. In recent years, [winters] have been milder, but in general, [Tabriz] has always had cruel winters, especially in the distant past.
Mohsen: So, it has harsh winters, doesn’t it?
Negar: Yes, compared to other parts of Iran, it has harsh winters.
Mohsen: And you get snow there too. How much? How much snow do you usually get? A lot or is it a little?
Negar: Yes, it snows often. For example, this year, it has snowed five to six times so far. Something like ten centimeters. 
Mohsen: Ten centimeters! Are there also any rivers in Tabriz?

Negar: Yes, in Tabriz, there is a river which in Turkish is called Aji Chai. Chai means river and aji means bitter. I don’t remember its Farsi name at the moment, but I think they call it bitter due to its salty water. [It used to have] a very salty taste and [its water] was full of minerals. 
Mohsen: You mean the river still has water in it?
Negar: Just a little bit, not much; most parts of the river have dried up. Right now, for example, the parts of it that [ran] through town have completely dried [up]. Not much [water any more…]
Mohsen: Aji Chai River.
Negar: It passes through the city of Tabriz, but I think there are some other rivers passing around [the city] also, but I can’t remember their names. 
Mohsen: Ahan
! There must be springs too. If you say the precipitation is high, the rivers must spring from a source. 
Negar: Yes, there are plenty of springs there. 
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� The literal translation of the question is “Do we have any rivers in Tabriz?” which is a very common, colloquial way of speaking about general facts in the simple present tense.


� Ahan is used like the English expression “Oh” or “Ya.”





